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خانه هنرمندان ایراننمایش فیلم تئاتر «ناکجاآباد»  در 
فیلم تئاتــر «ناکجاآباد» بــه کارگردانی 
شــان ماتیاس و رابین لاف، در ســینماتک 
خانه هنرمندان ایران به نمایش در می آید. 
از سلسله جلسات  برنامه  ســی وپنجمین 
نمایش فیلم تئاترهای شاخص با همکاری 
مشترک انجمن صنفی منتقدان، نویسندگان 
و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه 
هنرمنــدان ایران، بــه نمایــش فیلم تئاتر 
فیلم تئاتر  دارد.  اختصــاص  «ناکجاآبــاد» 
«ناکجاآبــاد» محصــول ســال ۲۰۱۶ بــه  
کارگردانــی شــان ماتیــاس و رابین لاف، 
چهارشــنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۳، ســاعت ۱۷ در 
سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش 
درمی آیــد. پس از نمایش ایــن فیلم تئاتر، 
نشســت نقد و بررسی آن با حضور عباس 
غفاری (میزبــان) و محمد نجاری (منتقد 

تئاتر) برگزار می شود.

فیلم تئاتر «روز رستاخیز» یک  بازخوانی  
با  استفاده  از  ادبیات داستانی

سلســله  از  برنامــه  ســی و چهارمین 
جلســات نمایش فیلم تئاترهای شــاخص 
بــا همــکاری مشــترک انجمــن صنفی 
منتقدان، نویســندگان و پژوهشگران خانه 
تئاتر و ســینماتک خانه هنرمنــدان ایران، 
به نمایــش فیلم تئاتر «روز رســتاخیز» به  
اختصاص  فرهــاد مهندس پور  کارگردانی 
داشــت. پس از نمایــش ایــن فیلم تئاتر، 
نشســت نقد و بررسی آن با حضور عباس 
غفاری (میزبان) و رامتین شهبازی (منتقد 
تئاتــر) برگزار شــد. عباس غفــاری در این 
نشست گفت: «روز رســتاخیز» سومین اثر 
از ســه گانه های مشترک محمد چرم شیر و 
فرهاد مهندس پور اســت که بازخوانی از 
رمان محشر صغرا (تادنوش کونویتسکی) 
به شــمار می آید. رامتین شــهبازی در این 
نشســت گفت: در ابتــدای بحث یک خبر 
خوش بدهم. وقتی خبر نشســت امروز را 
در صفحه خود گذاشتم، رضا کوچک زاده 
از این خبــر داد که بــه زودی نمایش نامه 
«روز رستاخیز» منتشر می شود. آثار فرهاد 
مهندس پور در همکاری مشترک با محمد 
چرم شیر و گروه بازیگرانی که شکل دادند، 
در دوره ای از تاریــخ تئاتــر ایــران بســیار 
تأثیرگذار بوده است. شــخصا این نمایش 
را ســه مرتبه روی صحنه دیــده ام. اکنون 
برخی نســبت به اجراهایی از این دســت  
واکنش هایی دارند مبنی بر اینکه دوران این 
مدل از اجراها گذشته است. این موضوعات 
حاصل کژتابی و کژ اندیشــی ما نســبت به 
هنر نمایش و تئاتر است. او افزود: از منظر 
تاریخ تئاتر، نشــان دادن و مرور اجراهایی از 
این دست  بســیار مهم است. متأسفانه ما 
مکتوب سازی نداریم و تقریبا می توان گفت 
که نه در زمینه تاریخ ســینما و نه در زمینه 
تاریخ تئاتر، جز اتفاقاتی که پیش از انقلاب 
رخ داده است  اتفاقات دیگر آن طورکه باید 
ثبت نشــده اســت. به عنوان مثال، اواخر 
دهه هفتاد و اوایل دهه هشــتاد، یعنی از 
سال ۷۶ تا ۸۳، دوره ای مهم در تاریخ تئاتر 
ماست. جدا از اینکه آدم های زیادی به تئاتر 
معرفی شدند و اتفاق های تأثیرگذاری رخ 
داد، مسائل مهمی در حوزه تئاتر مطرح شد  
که پیش تر نبود. وقتی راجع به پیوند ادبیات 
و تئاتر فکر می کردم، همیشــه نام امیررضا 
کوهستانی به ذهنم می آمد. زیرا کوهستانی 
در این ســال ها توانســته بود  یک نوعی از 
ادبیــات را روی صحنه تئاتــر اجرا کند که 
لزوما ادبیات نمایشی و نمایش نامه نیست. 
اما می بینیم که چرم شــیر، قبل تر این کار را 
انجام داد. همکاری ایشــان با مهندس پور 
در ایــن نمایش من را به آن ســال ها برد و 
ســبب شــد تا ذهن خودم را اصلاح کنم. 
این منتقد تئاتــر در ادامه بیان کرد: محمد 
چرم شیر و فرهاد مهندس پور در این شکل 
اجرایی کــه در حقیقت یک جــور اجرای 
وابسته به ادبیات داستانی است، کار خود 
را به ثمر رسانده اند. نمایش فیلم تئاترهایی 
از این دست  به ما یادآوری می کند که اتفاقا 
با یک فضای دِمده مواجه نیســتیم. اتفاقا 
به ما نشــان می دهد که در یــک دوره ای، 
بعد از فطرتی که تئاتر داشت، جریان هایی 
خودشــان را نشــان می دهند و ما علاوه بر 
ظهور کارگردان هــای جدید، نگاه تازه ای را 
نیز شاهد می شویم که پایه بنیان های تازه ای 
را می گذارنــد. اتفاقــا این موضوع نشــان 
می دهد که جامعه ما ایــن قابلیت را دارد 
که در حوزه هایی چون هنرهای نمایشــی، 
چرخش هایی را داشــته باشــد. همچنین 
نشان می دهد که تئاتر چقدر وابسته به فضا 
و زمینه سیاسی است. در واقع اگر این زمینه 
سیاســی به او اجازه دهد، چقدر می تواند 
رشــد و نمو داشته باشد. استفاده از ادبیات 
داستانی یکی از روش هایی است که کمک 
می کند  عبارت میزانســن نیز دســتخوش 

تغییراتی شود. 

فیلمی بر پایه عشق و دوستی

فیلم «سه دختر او» ســه شخصیت اصلی و چهار شخصیت فرعی 
دارد و بــرای مــا دنیایی را می ســازند که موضوع مرگ و عشــق از 
موتیف هــای اصلی آن اســت. این فیلم به کارگردانی   و نویســندگی آزازل 
جیکوبز، کارگردان نیویورکی، یکی از فیلم های تحسین شــده ســال ۲۰۲۴ و 
محصول آمریکاست که به نمایش نامه «سه خواهر» آنتوان چخوف اشاره 
دارد. این فیلم در اولین نمایش بین المللی فیلم تورنتو ۲۰۲۴ مورد تحسین 
قرار گرفت و همچنین بازی های درخشان فیلم، توجه های زیادی را به خود 
جلب کرد. چندی بعد این اثر در جشــنواره سانفرانسیسکو موفق شد برنده 
جایزه بهترین کارگردانی شــود و حالا باید دید سه دختر او می تواند یکی از 
رقبــای اصلی بــرای نامــزدی بهترین فیلــم یــا کارگردانــی در آکادمی

اسکار شود.
کــری کــون، الیزابت اولســن و ناتاشــا لیــون در این اثر بــه هنرنمایی 
پرداخته اند. فیلم درباره ســه خواهری است که در آپارتمان دوران کودکی 
خــود در نیویورک گرد هم  می آیند تا در آخرین روزهای زندگی پدرشــان از 

او  مراقبت کنند.
«ســه دختران او»، مخاطب را درگیر داستانی تلخ درباره مرگ می کند. 
ســه دختر وینســت (نام پدر) شــامل دو دختر تنی و یک دختــر ناتنی او 
هســتند که در واپســین روزهای فوتش گــرد هم آمده انــد و می خواهند 
او را در لحظــه مــرگ تنها نگذارنــد و به نوبــت به همراه پرســتاران در 
اتاق پدر کشــیک می دهند. دو خواهر تنی که تشــکیل خانــواده داده اند و 
فرســنگ ها از خانه پدری دور هســتند، به مراتب کمتر به او ســر می زنند 
و تنهــا دختــری که همیشــه کنــار پــدر و مراقــب او بوده همــان دختر 
ناتنی اســت که حــالا میزبان این دو خواهر اســت که به خانــه آنها نقل  

مکان می کنند.
ابتــدای فیلم  با تصویری از خواهر بزرگ تر به نام کیتی با بازی مری کون 
شروع می شــود. جیکوبز او را مانند بیشــتر خواهرهای بزرگ تر، کلیشه ای 
درآورده است؛ زنی اخمو و کنترلگر که با سرعت خاصی در  حال ردیف کردن 
یک ســری جملات مبنی بر موعظه کردن دو خواهر دیگرش اســت. خواهر 
تنی او، کریســتینا، با بازی الیزابت اولسن که در تمام مدت فیلم با چهره ای 
آرام که در چشمانش برق آرامش موج می زند، نقشی سمپات و میانجیگر 
را ایفا می کند و در آخر، خواهر ناتنی، با بازی تحســین برانگیز ناتاشــا لیون، 
کــه رفتار و حرکاتش، وابســتگی به مواد مخدر و زندگــی غیرمعقولش با 
موعظه هــای خواهر بزرگ تــر، کیتی، جور در نمی آید و اینجاســت که دائم 

کریستینا وارد عمل می شود و واسطه گری می کند.
کیتی که کاراکتری خشک و بی عاطفه را از خود نشان می دهد، نمی داند 
در تمام ســال های مریضی پدر، فقط ریچل از او پرستاری کرده و همدمش 
بوده اســت و ازاین رو ریچل این لحظــات آخر را تاب نمی آورد که پدر را در 
بســتر مرگ  ببیند و فقط کیتی و کریســتینا به اتاق خواب پدر سر می زنند و 
ریچل از مراقبت خودداری می کند از این رو کیتی دائم در  حال قضاوت کردن 
خواهر ناتنی اش اســت. ارتباط بین این سه خواهر عجیب و در عین حال در 

واقعیت  طبیعی است.
فیلم، احساسی عمیق و دردناک را به مخاطب تزریق می کند، چرا که هر  
سه دختر، از وینســت  خاطرات خوشی دارند و برای آنها پدری خوب بوده 
اســت؛ برخلاف آنچه  ما در فیلم های هالیــوودی می بینیم. این اثر اصیل، 
صادقانه، صمیمی و با ریتمی تقریبا مناســب به داستان ســرایی می پردازد 
و مخاطب را دعوت می کند که صلح و دوســتی در واپســین لحظات مرگ 
عزیز چقدر می تواند نقش مهمی داشــته باشد. این سه خواهر از دنیاهای 
متفاوت به تدریج به یکدیگر وابســته می شــوند. خواهرانی که هر کدام در 
زندگی های خود آشــفتگی های شــخصی و عاطفی دارند اما با پیشــروی 
داســتان، گاردهای هر کدام فرو می ریزد و نیاز واقعی شان را که در کنار هم 
بودن است، خلق می کند. ســازنده به خوبی توانسته  کینه های خواهران را 
از یکدیگر صادقانه به نمایش بگذارد، به طوری که هر ســه آنها در نوشتن 

اعلامیه مرگ با هم  مشارکت کنند.
«ســه دختران او»، اثری اســت تقریبا تک لوکیشــنی در یک آپارتمان در 
نیویورک که بیشتر برپایه دیالوگ ساخته شده است اما در دام تکرار نیفتاده 
و ازاین رو راه خود را از ســایر فیلم ها جدا کرده است. صحنه های به تصویر 
کشیده شــده بیشــتر در راهرو پشــت در اتاق دخترها و  آشــپزخانه است. 
پرســتاران نیز هر روزه با تزریق مورفین می خواهند روح وینســت راحت تر 
از جانش بیرون آید. اما اوج فیلم در پرده ســوم رخ می دهد، زمانی که پدر 
بــا صدای عجیبش از دخترانش که بیرون اتاق هســتند  می خواهد او را به 
هال آپارتمان بیاورند. ما در هیچ سکانســی، تصویری از پدری که با سرطان 
دســت و  پنجه نرم می کند و بر بستر خوابیده و کلی دم و دستگاه و سرم به او  
وصل اســت نمی بینیم؛ چرا که جیکوبز از مــا نمی خواهد بر بدن نیمه جان  

پدر تمرکز کنیم.
فقــط در اتاق وینســت به صورت لانگ شــات، مانیتــور را می بینیم که 
همیــن حضور غیر فیزیکــی از او در فیلم به ما خیلی پیام داده اســت که 
مهم ترین آن نقطه اتصال عاطفی خواهران اســت و این خود یک  نوآوری 
محســوب می شود. اما در قســمت های پایانی در نهایت با خواست و اراده 
وینســت می بینیم که او  می خواهد در هال در کنار دخترانش باشــد. ســه 
دختر به ســختی او را  روی صندلی چرمی مخصوص خودش می نشانند و 
پدر یک باره از جایش بلند می شــود، ســرم ها و هر آنچه  به او  وصل اســت 
را می کنــد، یک نوشــیدنی برای خود مــی آورد و از زحمات ریچل تشــکر 
می کند و او را دختر تنی خود به حســاب می آورد و مونولگی در باب عشق، 
دوســتی، حســرت، زمان از دست رفته اش و عشــق به دخترانش می گوید؛ 
لحظه ای که مخاطب فریــب می خورد چون فکر می کند پدر این خواهران 
را گــرد هــم آورده تا آنها را آشــتی دهد در صورتی که چنــدان هم بیمار 
نبــوده اما بوق دســتگاه ما را از ایــن  حال و هوای خوش بیــرون می آورد؛ 
چرا که با صدای بوق، پدر، نگاهی به صندلی چرمی می اندازد و خودش را 
می بیند که مرگ به ســراغش آمده و روح از بدنش خارج شــده است. سه 
دختران او، اثری اســت که پس از تماشــا تا مدت ها بیننده را درگیر دنیای 
فیلــم می کند. آیا هر فرد  هنگام مرگ ، حرف هایــش را زده  یا برای گفتنش 

دیر شده است؟

اخبار برگزیده

هنرهنر

آنچه  نوع بشــر را به عنوان حیوان ناطق از دیگر جانداران در 
جهان هســتی متمایز می کند، داشتن آداب، رســوم و آیین هایی 
اســت که ریشــه های کهن دارند و تا به امروز نیز بسیاری از آنها 
برقرار و جاری هستند. اما شوربختانه در دو دهه گذشته این آداب 
و رســوم با ورود تکنولوژی های مدرن به زندگی انســان در حال 
فراموشــی هستند و این مشــکل در تمام دنیا، به ویژه کشورهایی 
همچون ایران که دارای تمدن کهن هســتند، در حال وقوع است. 
هر چند در دنیای باســتان، کشــف آتش  یا اختراع چرخ و آسیاب 
آبی و...  جزء تکنولوژی های مدرن زمان خود به حساب می آمدند، 
اما اختراعات بشــر پس از اختراع برق از جنس دیگری شدند که 
دنیای امروز را متفاوت کرده است. جشن مهرگان را می توان  مانند 
جشــن نوروز یکی از کهن ترین آیین های متعلــق به اقوام هند و 
اروپایی دانســت که عمق تاریخی آن به هزاره سوم پیش از میلاد 
نیز می رسد. جامعه کشاورز محور هند و اروپایی، پس از مهاجرت 
در چند دسته و برهه تاریخی توانستند تا دل نجد ایران رخنه کنند 
و ســنن و آداب خود را با گذار زمان بر اقــوام بومی هزاره دوم و 
اول قبل از میلاد ایران دیکته کنند  و توانستند سلسله های تاریخی 
ایران باســتان را بسازند. بر همین اســاس، آداب و رسوم مشترک 
متعددی با دیگر اقوام هم ریشه در منطقه به وجود آوردند؛ مانند 
جشــن نوروز که اکنون ۱۱ کشور در ثبت جهانی آن با ایران شریک 
شده اند و این نمایانگر عمق فرهنگ ایرانی در منطقه آسیا و حتی 
جهان اســت. برخلاف روزگار کنونی که یک سال به چهار فصل 
تقسیم می شود، در جهان اسطوره ای  و افسانه ای  چهار هزار  سال 
پیش ایرانی، سال به دو فصل تابستان و زمستان تقسیم  می شد و 
آخرین روزهای تابستان که زمان برداشت محصول و نزدیک شدن 
میزان شــب و روز به یکدیگر بود، کشــاورزان آداب و رســومی را 
برای شــکرگزاری برگزار می کردند و با برداشت محصولات شان، 
موفقیت در یک سال را برای خود، خانواده و اجتماع روستایشان 
مهم جلوه می دادند و برای این مهم دســت به رقص و پایکوبی 
و برگزاری جشــن های مختلف می زدند  و بهترین و مهم ترین ایزد 
ایران باســتان را که جزء خدایگان هند و اروپایی نیز بوده اســت، 
برای نام گذاری این ماه مهــم در تقویم برگزیدند یعنی ایزد «مهر 

یا میترا».
ایــزد مهر به همراه «مزدا اهورا» و «اردویســور آناهیتا» ســه 

خدای بزرگ هند و اروپایی هســتند که با ظهور زرتشت در میانه 
سده های ۱۲۰۰ تا ۱۰۰۰ قبل از میلاد در فلات ایران، اهورامزدا از بین 
آنان به عنوان خدای یگانه برگزیده می شود و آن دو  دیگر به عنوان 

ایزدان بلند مرتبه قرار می گیرند.
ایزد مهر نماد خدای خورشــید اســت که یکی از مهم ترین، 
کهن ترین و بلندترین یشــت های اوســتا یعنی مهریشت  پس از 
فروردین یشــت به آن تعلق دارد. ایزد مهر در اوســتا کاربردهای 
مختلفی دارد، اما قدیمی ترین معنای مهر که شــاید بتوان گفت 
اولین کارکرد این ایزد نیز هســت، پایبندی به پیمان اســت. مهر 
ایزد جنگ اســت، ایزد روشنی و فروغ است، ایزد پیمان و نگهبان 
عهد و میثاق است، ایزد حافظ خانواده و شهر و کشور است، ایزد 
بخشــنده ثروت و نعمت است، ایزد پیروزی است، ایزد شهریاری 
و قدرت و تسلط است، ایزد داور اعمال در روز واپسین است، ایزد 
راســتی و سخن و کلام راست و زیباســت، ایزدی است که همه 
از شــهریاران تا افراد عادی خلق به او پناه می برند. و بر اســاس 
تقویم زرتشتی، هفتمین ماه از ســال و شانزدهمین روز از ماه به 

نام این ایزد است.
بســیاری تصور دارند که ایزد مهر، ایزد خورشــید است، اما در 
اوستا می بینیم که مهر ایزد پرتو و برکات برگرفته از خورشید است. 
در اوســتا از مهر به عنوان آورنده باران یاد شده  است؛ او آب ها را 
می افزاید و با باران گیاهــان را می رویاند و در کنار آناهیتا که ایزد 
آب های روان روی زمین اســت، هــر دو منبع اصلی برکات و خیر 
برای بشــر روستانشین در چهار هزار سال پیش هستند و می توان 

گفت مهریشت یکی از زیباترین و شیواترین یشت های اوستا ست.
امــا یکی دیگر از مهم ترین وظایف مهر، پاســداری از پیمان و 
عهد است و همان گونه که در واژه «مهربانی» قرار دارد، مهر، ایزد 

مهر و محبت است.
«مهر فراخ چراگاه، آن هزارگوش، ده هزار چشم را می ستاییم. 
گرز مهر فراخ چراگاه را که به خوبی بر ســر دیوان کوفته می شود 
می ســتاییم. بهتریــن دوســتی را که در میــان خورشــید و ماه 
برپاست. آورندگی باران، روشنایی و بخشندگی نیز جلوه ای دیگر از 

مهرورزی و مهربانی ایزد مهر است » (خورشید یشت).
اما این چهره مهربان در برابر پیمان شکنان به شدت خشمگین 
می شــود، آن چنان که در اوســتا آمده  است: «ســپس آنگاه مهر 
فــراخ چراگاه آنــان را به خــاک افکند: پنجاه هــا، صدها صدها 
هزارها، هزارها ده هزارهــا، ده هزارها صد هزارها، از آن روی که 
مهر فراخ چراگاه خشــمگین اســت». اما در زبان امروز مهر نماد 
«فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت»  و ضد دروغ، 
دروغ گویی، پیمان شــکنی و نامهربانی کردن است.  با این تعاریف 
می توان گفت  برگزاری جشن مهرگان برای پاسداشت نعمت هایی 
است که خدایگان و ایزدان اسطوره ای  به انسان ارزانی داشته اند و 
استمرار دوستی ها و مهرورزی ها میان انسان است. جشن مهرگان 
به مناسبت تغییرات اختری و فصلی در میانه سال و در روزهایی 
که اعتدال زمستانی باســتان به وجود می آمد، شکل گرفت و در 
تقویم زرتشتی در روز شــانزدهم مهرماه برگزار می شود و در بین 
آنان امروزه این جشــن از روز دهم مهر آغاز و به مدت هفت رو تا 
روز شانزدهم مهر ادامه دارد. اما جدا  از علل تقویمی، مهرگان در 
داســتان های اسطوره ای  ایران باستان نیز رخنه کرد و روز مهرگان 
در اساطیر ایرانی روزی است که فریدون بر تخت و تاج پادشاهی 
ایران زمین نشســت، یا روز چیرگی فریدون بــر ضحاک ماردوش 
می دانند و فردوسی در حماسه نامه خود یعنی شاهنامه به خوبی 
به آن اشاره می کند. هر چند می توان ریشه اصلی این جشن را در 
پاسداشت برداشت محصول در اقوام کهن دانست و حتی با کمی 
دقت می توانیم متوجه میزان تأثیر این جشــن به مناسبت شروع 
ســال تحصیلی از ابتدای مهرماه تا به امــروز در زندگی مردمان 

ایران باشیم.
بایــد بپذیریم که تأثیر ایزد مهر در زندگی روزمره ما بیش از آن 
چیزی اســت که خود متوجه آن هســتیم و اگر در بین واژه هایی 
که از آن بهره می بریم مانند  مهربانی، مهرورزی و... بیشتر متوجه 
آن می شــویم، اما دیگر نه تنها  مانند دوران باستان بلکه دو دهه 
پیش، آداب و رسوم سنتی و باستانی کمتر در زندگی ما تأثیر دارند 
و ثبت جهانی جشــن مهرگان می تواند بهانه ای  باشد برای بیشتر 
اهمیت دادن و جدی گرفتن این رسم کهن و باستانی ایرانی که در 
این مسیر وظیفه وزارت میراث فرهنگی برای زنده نگه داشتن این 

رسوم بیش از پیش شده است.

 کافی اســت این روزها در هر ســاعتی از شــبانه روز، یک بار 
گشــتی در اکسپلورتان زده باشید تا با بخش های متعددی از 
برنامه «اکنون» با حضور علیرضا قربانی و با اجرای ســروش 
صحت مواجه شــده باشــید. از صحبت های جذاب قربانی 
درباره انتخاب شــعر تا هم خوانی مردم رشت در کنسرت او 
زمانی که آب در گلویش می پرد و تماشــاگران شــعورمند و 
پرشور گیلک جور او را در اجرا می کشند. به اینها اضافه کنید 

آوازخوانی های گاه گاه قربانی را در برنامه.
زمانی که ســروش صحت کــه این روزها، هــم نامش با 
«صبحانه با زرافه ها» ســر زبان هاست و هم به واسطه پخش 
اولین قســمت از برنامه «اکنون» بیش ازپیش شنیده می شود، 
«کتاب باز» را کلید زد، خیلی  بعید اســت کــه فکرش را کرده 
باشد تا این اندازه یک تاک شــوی فرهنگی با استقبال گسترده 
مواجه شــود. تا آنجا که هنــوز که هنوز اســت در صفحات 
مختلف، بخش هایی از آن دســت به دست می شود. با وجود 
این، «اکنون» از «کتاب باز» جلوتر اســت. طبیعی هم هســت، 
چراکــه تجربه آن قطعا به کمک ســازندگانش آمده اســت. 
اما چرا «اکنون» و برنامه هایی از این دســت تــا این اندازه در 

جذب مخاطب امروز موفق هستند؟ مگر ما از همان مخاطب 
عامی صحبت نمی کنیم که دیگر میلی به شــنیدن حرف های 
جدی و مباحث ســنگین ندارد؟ مگر مخاطب ما از نگاه عام، 
همانی نیســت که بیشتر علاقه مند به چرخیدن در اینستاگرام 
و تماشــای جک های بی مزه یا شــاید هم بامزه است؟ مسئله 
این است که شاید داستان این نیست اصلا! شاید خوراک خوب 
وقتی داشــته باشیم و شــکل ارائه آن خوراک هم در پکیجی 
زیبا با قیمت مناســب دست مشتری برسد، دیگر جای اماواگر 
باقی نمی مانــد. «اکنون» صمیمیت صحــت را با خود دارد؛ 
صمیمیتی کودکانه که همراه با مهربانی و کنجکاوی اســت. 
مهربانی او در نگاه هایش، در جلو نشســتن و مشــتاق نشان 
دادن خودش بــه صحبت های میهمــان، در ادبی که تقدیم 
او می کند متجلی اســت. کنجکاوی اش هم در همین مســیر 
صادقانه اســت. او همچون کودکی که بی تعارف و بی حسد 
سؤالاتش را از آدم ها می پرســد تا جهانی جدید به رویش باز 

شــود، از میهمان سؤال می پرسد. قطعا حضور اولین میهمان 
این برنامه که هوشمندانه از میان افرادی انتخاب شده بود که 
به جز آنکه آیتم پرطرفداری را دارد، بی حاشــیه هم هست، در 
این اســتقبال فراوان بسیار مؤثر بوده. میهمان دومین قسمت 
ایــن برنامه، یعنی ایرج طهماســب هم از این قائله مســتثنا 
نیست و بیننده را همراه می کند با داستانی پر از مرور خاطرات، 
کشف های جذاب، شــعرخوانی و گپ زدن. انگار مخاطب ما 
دعوت شــده است به تماشای یک دورهمی فرهنگی در خانه 
خودش! در کنار بیان و مطالب اکنون که سمت معنادار زندگی 
پرســرعت امروز را پررنگ  می کنند، دکور چشم نواز و مفهومی 
آن نیز به جذابیت بصری برنامه کمک کرده اســت. اســتفاده 
از رنگ هــای پاییــزی و درعین حال خرده ریزهایــی که ما را به 
جهان نوســتالژیک می برند. از ون معروف نارنجی تا کتاب ها 

و ساعت ها.
پیش از این در برنامه «دوشات» نیز قاب هایی بسیار معنادار 
از حضور برخی از چهره های فرهنگ و هنر رقم خورده بود، اما 
این طورکه پیداست قرار است «اکنون» برگ های برنده بیشتری 

را رو کند.

ســحر رحیمی: مهم ترین دســتاورد برای یک پروژه نمایشی، توانایی 
در همراه کــردن مخاطــب و ایجــاد کنجــکاوی درباره سرنوشــت 
شخصیت هاست. مالک مالکی چه سرانجامی پیدا می کند؟ چه کسانی 
قرار است قربانی جنون سمیرا شــوند؟ سیما مهره ای است که دیگر 
نمی تواند از بازی کناره گیری کند اما مشخص نیست قرار است چگونه 
تــاوان زیاده خواهی هایــش را بدهــد؟ پانی امیدی بــه بازپس گیری 
سهمش از میراث خاندان ریزآبادی ها دارد؟ همه اینها سؤالاتی است 
که بخش عمده ای از مخاطبان «زخــم کاری» را در انتظار فصل تازه 
سریال محمدحسین مهدویان قرار داده بود. سریالی که در فصل اول 
به  پشتوانه اقتباس توانست طیف قابل  توجهی از سلایق را در ترکیب 
مخاطبان شــبکه نمایش خانگی با خود همــراه کند و تصمیم برای 
دنباله ســازی آن چیزی شبیه به یک ریســک بود. ریسکی که با توجه 
به بالارفتن انتظارات مخاطبان، کار مهدویان را در فصل دوم ســخت 
کــرد. تصمیم مهدویان برای حاشیه نشــینی کاراکتر مالک  که بخش 
عمده ای از جذابیت ســریال به نام او ثبت شده بود، واکنش مثبتی از 
ســوی مخاطبان نگرفت و انتقادات نســبت به این تجربه بالا گرفت. 
در ســکانس پایانی همان فصل دوم اما بازگشــت مالک در مراســم 

خاک ســپاری فرزندش میثــم و مواجهه ای که با مســعود طلوعی و 
سمیرا داشت، ورق را برگرداند و مهدویان بار دیگر مخاطبانش را تشنه 
دنباله روایتش کرد. فصل سوم با بازگشت مالک و جبهه بندی جدیدی 
که میان دارودســته طلوعی و بازماندگان خاندان ریزآبادی ها شــکل 
گرفت، جــان دوباره ای پیدا کرد و «زخم کاری» در شــرایطی به پایان 
فصل سوم رســید که مالک این  بار خود در میانه میدان اقدام می کرد 
و نه فقط سیلی اش به صورت سمیرا به دل ها نشست، که گلوله های 
پایان بخش زندگی طلوعی هم از اسلحه ای خارج شد که او در دست 
داشت. روایت «زخم  کاری» در فصل سوم در اوج تعلیق به پایان رسید 
و همین تعلیق درباره سرنوشت کاراکترها، انتظارات برای فصل چهارم 
را به اوج رساند. مهدویان اعلام کرده است که داستان «زخم کاری» را 
در همین فصل به پایان خواهد رساند و احتمالا تعداد قسمت های این 
فصل از فصل های قبلی کمتر خواهد بود. همه اینها یعنی ســرانجامِ 
مالک، سمیرا و سیما، خیلی زود تعیین خواهد شد تا پرونده این سریال 
برای همیشــه بسته شــود. مهدویان فصل چهارم را با فلاش بکی به 
گذشته آغاز کرد. زمانی که سیما به خانه مالک و سمیرا رفت تا معلم 
خانگی فرزندشان میثم شود. سکانس ورود سیما که نگران کثیف شدن 

خانه مالک با کفش های گلی اش بود، یادآور اولین ســکانس از اولین 
فصل «زخم کاری» بود؛ جایی که مالک وارد عمارت ریزآبادی ها شــد 
و کلفت خانه بابت کفش های گلی اش به  او ســرکوفت زد. مالک اما 
برخلاف ریزآبادی بزرگ، نه فقط نگران کثیف شــدن خانه اش نبود، که 
خودش ســیما را به داخل فراخواند. در همین ســکانس اما سمیرا، 
شمایلی مشــابه فرزندان خان عمو از خود نشان داد و آنچه از تحقیر 
بلد بود را نثار ســیما کرد. همین افتتاحیه به خوبی یادآور حال و هوای 
سریال در فرازهای آغازین بود و حالا باید دید با این طراحی، مهدویان 
چگونه می خواهد ســه ضلع داســتان خود را به «مجازات» برساند. 
سه  ضلعی که پوستر اصلی فصل چهارم با عکس های سرنگون شده 
آنها طراحی شده و این نشانه ای است از پایان هر یک از آنها. مهدویان 
براساس علاقه مندی اش به نمایش نامه های شکسپیر، بعد از مکبث، 
هملت و شاه لیر، حالا برای فصل چهارم سراغ اقتباس از «اتللو»  رفته 
اســت. باید دید  سرنوشــت مالک چگونه قرار است مطابق با تراژدی 
اتللو رقم بخورد و او چگونه تاوان ســه فصل پرخون و جنون را پس 
خواهد داد. فصل چهارم  آیا می  تواند انتظاراتی را که در فصل اول برای 

مخاطبان «زخم کاری» به  وجود آمده بود، برآورده کند؟

نگاه

در ستایش مهرگان

فرزانه متین

باستان شناس
میلاد  وندائی

نگاهی به برنامه پرطرفدار این روزها؛ «اکنون»
دعوتید به یک دورهمی فرهنگی در خانه خودتان

وقتی «اتللو»  دست مایه ساخت یک سریال می شود

نسیم  قاضی زاده


